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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپاي الکترونیکی: 

 هاي ایرانیشناسی گویشزبان
 77 – 63شماره صفحات: ) 1402(بهار و تابستان  12، پیاپی 1، شماره 8 سال

 

  ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشتۀ فارسی میانه
 

 2*شیماء جعفري دهقی ، 1سمیرا نرماشیري

 

 سیستان و بلوچستان، ایران، هاي باستانی ایران، دانشگاه ولایت، ایرانشهرآموختۀ کارشناسی ارشد، زباندانش. 1
 هاي باستانی ایران، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان، ایراناستادیار زبان. 2
 

 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 عبارت فعلی
 فارسی میانه
 فعل مرکب

 هاي پهلويمتن
 همکرد

که از نامش هاي ایرانی میانۀ جنوب غربی است و چنانزبان فارسی میانه یا پهلوي از زبان
اي از فارسی باستان است. بنابراین، از لحاظ تحول تاریخی، زبان پیداست بازماندة گونه

فارسی باستان به فارسی میانه و فارسی میانه به فارسی نو تبدیل شده است. پس از 
دگرگونی زبان فارسی میانه و رواج فارسی نو، برخی از ساختارهاي زبانی از جمله ساخت 

ن پژوهش پرسش اصلی این است که در ایفعل مرکب و عبارت فعلی نیز دگرگون شد. 
ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در سه متن فارسی میانه (اندرز مهرسپندان، روایت 

 هايفعلبراي رسیدن به پاسخ، تمامی  .پهلوي و کارنامۀ اردشیر بابکان) چگونه بوده است
ار و فارسی میانۀ مذکور گردآوري و بر اساس ساخت سه متن هاي فعلی ازمرکب و عبارت
نتیجۀ این پژوهش نشان داد در سه متن بندي شد. ها طبقهدهندة آناجزاي تشکیل

+  يشوندیپ دیق ای دیقیادشده ساخت فعل مرکب شامل اسم + همکرد؛ صفت + همکرد؛ 
حرف شود. ساخت عبارت فعلی نیز به صورت می + همکردياگروه حرف اضافهو  همکرد

شناخت  .استاضافه+ اسم+ فعل؛ حرف اضافه+ اسم معنی+ فعل؛ حرف اضافه+ قید+ فعل 
سودمند  انهیم یزبان فارس ۀنامواژه یۀته يبرا یفعل مرکب و عبارت فعل يساختارها

 در شناخت این ساختارها در زبان فارسی یاري خواهد داد.   را  پژوهشگران خواهد بود و
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 دمهقم. 1

. کنندتقسیم میباستان، میانه و نو  ةپژوهشگران تاریخ تحول زبان فارسی را به صورت تقریبی به سه دور

شان نژادان آریاییشود که از هنگام جدایی اقوام ایرانی از همهایی گفته میهاي ایرانی باستان اصطلاحاً به زبانزبان

هاي ایرانی در هزارة دوم پیش از میلاد تا اندکی پس از فروپاشی فرمانروایی هخامنشی در ایران رایج بود. زبان

) تا چند سده پس از فروپاشی ساسانیان رواج داشتند. .م ق. 330( میانه از هنگام فروپاشی فرمانروایی هخامنشی

 هایی هستند که پس از فتح ایران به دست مسلمانان در منطقه رایج شد.   هاي ایرانی نو زبانزبان

هاي ایرانی میانۀ ها را به دو گروه زباندر دورة میانه چندین زبان در سراسر ایران رواج داشت. این زبان

هاي ایرانی زیرشاخۀ زبان 2هاي ایرانی میانۀ غربی خود به کنند. گروه زبانایرانی میانۀ شرقی تقسیم می غربی و

 2هاي ایرانی میانۀ غربی از شود. از گروه زبانهاي ایرانی میانۀ غربی جنوبی تقسیم میشمالی و زبان میانۀ غربی

: 1376 ،(تفضلیاي در دست است آثار عمدهپارتی (یا پهلوانیگ یا پهلوي اشکانی) و فارسی میانه یا پهلوي زبان 

هاي عمیق در گیري و دگرگونیزبانی از دورة باستان به دورة میانه چشمگیر است. چگونگی شکل دگرگونی). 12

هایی از اواخر دورة ت. آغاز چنین دگرگونیتوان از فارسی باستان باز شناخخوبی می فارسی میانۀ غربی را به

دهد که این زبان از تمام جوانب از پایه و اساس نماید. نظام دستوري زبان فارسی میانه نشان میهخامنشی رخ می

 ).169: 1387 ،بیديدر حال دگرگونی بوده است (رضایی باغ
ن زبان کاملاً تحول یافته و بسیار ساده دستوري در ای هاينظامدستگاه فعل فارسی میانه نیز همانند دیگر 

فعل  ساختشده است. این تحول، ساخت فعل مرکب را نیز دربرگرفته است. در این پژوهش، هدف پرداختن به 

ها نیز اشاره هاي فارسی میانه است. همچنین به جایگاه فعل مرکب در این نوشتهمرکب و عبارت فعلی در نوشته

پژوهشگران  این هدف، ابتدا باید به تعریف فعل مرکب و عبارت فعلی پرداخته شود.براي رسیدن به  خواهد شد.

اند و همگی بر یک تعریف مشخص اتفاق نظر ندارند. با هاي بسیاري ارائه کردهتا کنون براي فعل مرکب تعریف

  ، ملاك تعریف دبیرمقدم خواهد بود. نوشتاراین حال، در این 

هاي بسیاري در زمینۀ دستور زبان فارسی میانه انجام شده است. اما تا جایی که نگارنده تاکنون پژوهش

د. ند تمام موارد را پوشش دهنکه بتوان اندصورت نگرفتههاي مستقلی هاي منسجم و پژوهشآگاهی دارد، بررسی

هاي همۀ متون فارسی میانه باشد. از جمله که مبتنی بر دادهفراهم نیامده است همچنین، تاکنون هیچ اثر جامعی 

 صورت مستقل باشد.  هاي فارسی میانه بهیک از متن تواند بررسی زبانی هرکارهاي ضروري در این زمینه می

دهند. آذرباد مهرسپندان (یا مارسپندان)، موبدان ها بخش مهمی از ادبیات فارسی میانه را تشکیل میاندرزنامه

ساسانی بود که سه مجموعۀ اندرز و چند قطعه اندرز به او نسبت داده شده است. در پژوهش موبد دوران شاپور 

هاي دیگري ؛ ترجمه77: 1399حاضر از اندرز مهرسپندان منقول در متون پهلوي استفاده شده است (نک. عریان 

از جمله مسائل  روایت پهلوي متضمن مطالب گوناگونی) نیز در دست است. 1382از این متن از جمله اشه (
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اساطیري، آیینی، اجتماعی، مطالب اخلاقی، پندارها و باورهاي عامیانه و غیره است. زمان نگارش و نویسندة آن 

، 1هاي فارسی نیز بوده است (نک. ویلیامزاي براي روایتبه طور دقیق مشخص نیست. این متن فارسی میانه نمونه

متنی است که احتمالاً در اواخر دورة ساسانی بر اساس نیز  اردشیر بابکانکارنامۀ ). 1391؛ میرفخرایی، 9: 1990

تري در فارس تدوین شده و موضوع آن تاریخ آمیخته با افسانه است. سرگذشت اردشیر و هاي قدیمیروایت

ردان ). در برگ1395وشی، شدن شاپور در این متن آمده است (نک. فرهچگونگی به قدرت رسیدن او و داستان زاده

 ) نیز استفاده شده است. 2003( 2وشی از ترجمۀ گرونهاین متن افزون بر ترجمۀ فره

نامۀ زبان فارسی میانه سودمند شناخت ساختارهاي فعل مرکب و عبارت فعلی براي تهیۀ واژهبه این ترتیب، 

بارت فعلی، حتی ، به فعل مرکب و ع)1971( 3براي نمونه، در فرهنگ کوچک زبان پهلوي، نوشتۀ مکنزي است.

هاي فعلی به صورت مداخل جداگانه ها که بسیار پرکاربرد هستند پرداخته نشده است و افعال مرکب و یا عبارتآن

تواند براي تهیۀ هاي فعلی میذکر نشده است. بنابراین، شناخت، معرفی و تهیۀ فهرستی از افعال مرکب و عبارت

 انه استفاده شود. نامه و همچنین آموزش زبان فارسی میواژه

 

 . پیشینۀ پژوهش2

 ای کیها پژوهش نیاز ا یانجام شده است که برخ انهیم یدستور زبان فارس ربارةد ي بسیاريهاپژوهش

ها . در برخی از آناندتوجه کرده هاتنم نیا يهافعل فیتعر ۀبه جنب ترشیاند و بکرده یچند متن خاص را بررس

) 1347( 4در پژوهش راستارگویوا شده است. یمباحث بررس ریدر کنار سا ياز مقولات دستور یکیفعل به عنوان 

یک از پژوهشگران دستور زبان فارسی میانه شده است. اما هیچمقولۀ ساخت و کاربرد افعال مرکب ی به اشارة جزئ

اند از این زبان پهلوي پرداختهکه به دستور  اند. پژوهشگرانیی در زبان پهلوي اشاره نکردهعبارت فعلبه ساخت 

 ند: قرار

 ادیز انهیم یکه تعداد افعال مرکب در فارس کندبیان میبه طور خلاصه و کوتاه ) 129: 1347( وایراستارگو

ی فعل جزء در اکثر موارد،. به نظر او دینمایمخصوص اسم و فعل جبران م بیت را وجود ترکقل نیو ا ستین

 انهیم ی) ساختار فعل در زبان فارس124-108: 1382( ي. منصوردهدیم لیتشک» کردن«را فعل  (همکرد)

ی. به موسوم به جعل يهافعل .2 یاصل يهافعل .1. کندمی يبندمطالعه و دسته ،یبررس وهی) را به دو شي(پهلو

 یرانیا يهازبان یدستگاه فعل ةها بازماندکه آن دهدیها نشان مفعل گونهنیا یخیو تار یتحول زبان ریس نظر او

                                                           
1 A. V. Williams 
2 F. Grenet 
3 D. N. MacKenzie 
4 Rostorgueva 
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او همچنین در  .انددهینو رس یپس از آن به فارس انه،یم یبه فارس یهستند که تحت قواعد و نظام خاص انباست

 .  دهدمیهاي فعلی را شرح چهل و یک) ساختار برخی افعال مرکب و عبارت -: چهل1384پژوهش دیگري (

ها اي ایرانی ارائه کرده و به ساخت دستوري آنه) تصویري دقیق از تاریخ زبان1388بیدي (رضایی باغ

رسد. میهاي ایرانی نو به پایان هاي هند و اروپایی آغاز و با نگاهی به زبانپرداخته است. مباحث او از بررسی زبان

. در واقع، پیکرة اصلی کندمیصورت مستقل و مجزا بررسی  هاي زبان فارسی میانه را به) فعل1394منصوري (

هاي فارسی . مادة فعلاستها هاي آنهاي زبان فارسی میانه و فهرست واژهشناسی فعلاو بر مبناي ریشه پژوهش

 اياشکانی و فارسی میانۀ مانوي و در برخی موارد صورت کتیبه هاي ایرانی یعنی در پهلويمیانۀ زردشتی در زبان

هاي فارسی میانۀ مادة ماضی ذکر شده است. فعلصورت مادة مضارع و  ها بهاشکانی فعل فارسی میانه و پهلوي

 اند.اند نیز در این اثر آمدهزردشتی که به فارسی دري به صورت مصدر، مادة ماضی و مادة مضارع رسیده

. او ابتدا نقش پردازدنسجم میهاي ایرانی میانه غربی به صورت م) به ساختار نحوي زبان1977( 1برونر

نیز ) 1977(. در پژوهش برونر کندبررسی میهاي مرکب ر جملهنقش آن را د پسهاي ساده و سفعل در جمله

افعال  با بررسی )65-160: 1977( 2هنینگشود. نمیاي به فعل مرکب یا عبارت فعلی در زبان پهلوي اشاره

ی ترفانی و ساختار دستوري افعال در فارسی میانه ترفانی و پهلوي اشکان مطالعۀفارسی میانه در متون ترفان به 

   کند. نمیاي سایر پژوهشگران به فعل مرکب یا عبارت فعلی اشاره نیز همانند. او پردازدمیچگونگی تحول آن 

 

 . مبانی نظري3

اند. فعل مرکب از دیرباز مورد توجه دستورنویسان زبان فارسی بوده و پژوهشگران بسیاري به آن پرداخته

از فعل مرکب حاصل نشده است.  یبراي ارائۀ تعریف جامع و کامل ينظر اتفاقرسد هنوز با این حال، به نظر می

 ها دربارة فعل مرکب از این قرار است:  ترین نظریهمهم

) افعال مرکب را از یک کلمۀ اصلی (اسم، صفت) یا یکی از مشتقات اسمی فعل 128: 1366خانلري (

، »همکرد«اً اصطلاح مانند (شتاب کردن = شتافتن)لی قسمت فع اماشود شمارد که قسمت غیرفعلی صرف نمیمی

شود به گروهی از کلمات گفته می» عبارت فعلی«بر این باور است که اصطلاح ) 1366(شود. خانلري صرف می

شود و غالباً معادل با مفهوم یک فعل ساده یا یک فعل مرکب است. ها معناي واحدي حاصل میکه از مجموع آن

کلمه باشند، یکی از مجموع کلمات  بر این نکته، داراي بیش از دو هایی است که علاوهعبارتاین تعریف شامل 

مراد  یک از اجزاداشته باشد. یعنی مفهوم صریح هیچعبارت، حرف اضافه باشد و مجموع عبارت معنی مجازي 

 ن). کرد(مانند به فریاد خواندن = فریادخواندن، شکایت نباشد یا به ذهن شنونده نیاید

                                                           
1 C. Brunner 
2 W. B. Henning 
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(مانند  وکه ساختمان واژي آن بسیط نیست  است) فعل مرکب فعلی 20: 1376به نظر دبیرمقدم (

اي، یا قید با اضافهاز پیوند یک سازة غیرفعلی چون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف کردن = آراستن)آرایش

(همکرد)  یدو جزء فعل داراي) افعال مرکب را 227: 1391( يو داور کهنينغزگو شود.یک سازة فعلی تشکیل می

استفاده  ایبه صورت زا دیساختن افعال مرکب جد يها از همکردها برا. به نظر آننددانی(همراه) م یرفعلیو غ

: 1395( یروح .شودیاضافه م یزبان فارس يهابه واژه »دانلودکردن«مانند  يدیکلمات جد قیطر نیو از ا شودیم

مشخص  اریآن بس يواژساخت يگفت که الگو توانیم«: سدینویم نیچن ی) در مورد فعل مرکب فارس122

محدود از افعال  يابا مجموعه يااضافهحرف يهاو گروه دهایصفات، ق ،یکه اسام دهدیالگو نشان م نیاست. ا

 ».»کردنخاك«مانند  سازند،یشده و فعل مرکب م بیترک یسبک در زبان فارس

توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل )، افعال مرکب را می149: 1396عموزاده و شریف ( از دید

شوند و در فرایند عبور از مسیر اي میفرایند انضمام دانست که شامل مقولات اسم، صفت و گروه حرف اضافه

عبارت ». آوردنتاب«شوند، مانند منضم می ترکیب، یک عنصر فعلی و یک عنصر غیرفعلی از آن انتخاب و به هم

فعلی شامل چند کلمه (حرف اضافه + اسم، صفت + فعل) است، که معناي آن در اصل یک فعل ساده یا مرکب 

ار و معناي عبارت فعلی هاي جدیدي در ساختو گاهی عبارت فعلی دیگري است. براي تعریف عبارت فعلی نظریه

هاي گوناگونی در زبان فارسی برخوردار است که توضیح آن به شرح فعلی از نامهمچنین عبارت  اند.ارائه شده

 ذیل است. 

در مورد عبارت فعلی معتقد است عبارتی که در حکم فعل است، ولی به ساختار ) 1123: 1366(خانلري 

کار  به» اصطلاحیافعال «عنوان  نیز عبارت فعلی را به )36-31: 1373(زاده طبیب یک جمله نرسیده است.

هاي عمومی زبان فارسی شرح و ضبط یکی از عناصر واژگانی که باید در دستورها و فرهنگ«نویسد: برد و میمی

: 1384( به نظر طباطبایی .»باشند، یا چنان که دکتر خانلري عبارت فعلی نامیده استشود، افعال اصطلاحی می

ها فعل مرکب به شمار مشخص و غیراستعاري است، آن لی کاملاًفع ها معنی جزءهایی را که در آنعبارت )28

طور شود. هماننیز موردي است که در آثار دیده می» افعال جانشینی«اصطلاح هستند.  آیند بلکه عبارت فعلینمی

، : برخی از افعالی که برگرفته از (کتاب دستور تاریخی فعل) از احمدي گیوينویسد) می48: 1386که سلطانی (

بررسی » فعل گروهی«عبارت فعلی را تحت عنوان  )161: 1387(ارژنگ اند. باشند افعال جانشینی نام گرفتهمی

ها (فعل گروهی) رسانند. این گونه فعلآیند و مفهوم واحدي را میگاهی گروهی از کلمات در کنار هم می« کندمی

 . »شوندنامیده می

نظر گرفته شده که اغلب پژوهشگران مذکور بر آن اجماع نظر  دردر این پژوهش، آن تعریف از فعل مرکب 

اي، یا قید با یک سازة اضافهدارند. یعنی از پیوند یک سازة غیرفعلی چون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف

شود. در مورد عبارت فعلی نیز به همین صورت، از تعریف مورد پذیرش اکثریت متخصصان فعلی تشکیل می
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. یعنی عبارت فعلی ساختاري است که از مجموع چند واژه همچون اسم، صفت و فعل ساخته شده شودمیپیروي 

 آید.  هم به دست میها باو معنی آن از مجموع این کلمه

 

 روش پژوهش .1-3

صورت که  اي انجام شده است. بدینتوصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه -این پژوهش به روش تحلیلی

هاي فعلی در سه متن اندرزمهرسپندان، روایت پهلوي و کارنامۀ اردشیر بابکان تمامی افعال مرکب و عبارتابتدا 

بندي شد. علت انتخاب این سه متن، نثر ها طبقهدهندة آنگردآوري و سپس برحسب ساختار و اجزاي تشکیل

ه محدودیت نوشتار حاضر، با وجود کند. با توجه برا ساده می شانست که خوانش و دركا هانسبتاً آسان آن

هاي فعلی در این سه متن توسط نگارندگان گردآوري شده که براي این پژوهش همۀ افعال مرکب و عبارتاین

هاي ذکرشده بسنده شد. همچنین در هایی از هر یک از ساختارها در متنبود، با این حال صرفاً به ذکر نمونه

شاهدي که در آن متن براي ساختار مدنظر یافت ست که ا امده است بدین معنااي نیمواردي که از یک متن نمونه

 در پایان، ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در زبان فارسی میانه بنادقیقاً تکرار شواهد ذکرشده قبلی بود.  ،شد

 دگاهید ۀیر پافعل مرکب ب فیتعر مطالعه، نیدر ا ،بر شواهد موجود در این سه متن ارائه شد. لازم به ذکر است

 فعل مرکب از پیوند یک سازة غیرفعلی چون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف باور دارداو  است. رمقدمیدب

شود و در این پژوهش همین مورد نظر است. در مورد عبارت فعلی اي، یا قید با یک سازة فعلی تشکیل میاضافه

نظر گرفته شد. بدین معنا که  تعریف مورد نظر اکثریت درتر پژوهشگران وجود دارد، چون اتفاق نظر میان بیش

و  باشدمیفعلی کاملاً مشخص و غیراستعاري  جزء ها معنیدر آناي از کلمات است که عبارت فعلی مجموعه

اي هاي جملات فارسی میانه شمارهشود. در آوانویسیشامل چند کلمه (مثلاً حرف اضافه + اسم، صفت + فعل) می

دا آمده، شمارة بند در متن مذکور است. افعال مرکب به صورت تیره در جمله مشخص و زیر آنها خط که در ابت

 کشیده شده است.  
 

 ها. تحلیل داده4

د. این اجزا شومیها شناسایی دهندة آنها پرداخته و اجزاي تشکیلدر این بخش ابتدا به فعل مرکب در این متن

 است.   + همکردياگروه حرف اضافهو  + همکرد يشوندیپ دیق ای دیقشامل اسم + همکرد؛ صفت + همکرد؛ 
 

 + همکرداسم  .1-4

دهد و همکردهاي مختلفی در تشکیل این افعال یک مقوله از افعال مرکب را تشکیل می ترکیب اسم و همکرد

: 1376 ،(دبیرمقدماند شوند متعديکار برده میکه به تنهایی بهروند. این همکردها هنگامیمرکب به کار می

169.( 
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 »کردن، بردن و گرفتن«همکرد  -

راستارگویوا به درستی اشاره کرده است که در بیشتر موارد در زبان فارسی میانه، جزءِ فعلی یا همکرد را فعل 

نیز رایج » گرفتن«و » بردن«براین، در ترکیب اسم و همکرد در این زبان، همکرد دهد. افزونتشکیل می» کردن«

 است.  
1) … az ān pas abestān ō yazdān kard.               

 ).1بند  (اندرز، کرد.به خدا  توکل... از آن پس  

2)  pad pādifrāh ō mardōmān kardan waranīg ma bāš. 
 ).27(اندرز، بند مردمان حریص مباش! کیفرکردن در 

3)  … hu-xēm mard hampursagīh kūn ud dōst bāš.  
 ).  31و دوست باش! (اندرز، بند  مشورت کن   خیم... با مرد خوش

4) … ud ōy kē pid ud mād nēst ōwōn homānāg čiyōn zan ī wēwag kē čiš-iz az-iš be 
stānēd u-š čiš-iz kardan nē tuwan ud har kas pad xwār dārēd. 

نتوان و هرکس (او را) کردن کاري... و او را که پدر و مادر نیست همانند زن بیوه که چیز از او بستانند (و) او 

 ).  90خوار دارد. (اندرز، بند 

5)  čē az namāz burdan pušt be nē škenēd ud az čarb pursīdan dahān gandag nē 
sawed. 

 ). 85د (اندرز، بند پشت نشکند و از چرب پرسیدن دهان گنده نشو نمازبردنزیرا از 

6)  … har kē andar kišwar pērāmōn ī sāsān ēstēnd, namāz awiš barēnd.  
    )9: 2003گرونه،  ،10(کارنامه بند  نماز برند... همه کسانی که در کشور پیرامون ساسان باشند، بر او 

7) ān uzīd frāmōš kun ud ān nē mad ēstēd rāy tēmār bēš ma bar. 
 ). 58(اندرز، بند  ررنج مب و نیامده است تیمارچه فراموش کن و براي آنگذشته را  چهنآ

8) yazdān āfrīn kun ud dil pad rāmišn dār… 
 ). 102و دل به رامش دار. (اندرز، بند ستایش کن یزدان 

9) u-š nāmag ō Pābag kard kū amā ēdōn ašnud kū ašmā rāy pus-ē ast.  
  . )58: 2003گرونه،  ؛24ایم که شما را پسري است (کارنامه، بند که ما شنیده کرد (نوشت)به بابک  نامهو 

10) spandarmad rōz warz ī zamīg kun.   
 ).   123(کشاورزي کن). (اندرز، بند  کنزمین  کارِسپندارمذ روز 

11) ābān rōz az āb pāhrēz kun ud āb ma āzār. 
 ). 128و آب را میازار! (اندرز، بند کن  پرهیزروز از آب آبان
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12) māh rōz may xwar ud abāg dōstān wiyufsišn kun ud az māh ī xwadāy āyaft 
xwāh.  

 ). 130و از خداي لطف خواه. (اندرز، بندشادي کن خور و با دوستان  ماه روز میِ

13) bē ǰud az xwēšāwandān ud dōstān tis-iz abām ma gīr. 
 ). 62(اندرز، بند  رمگیوامهیچ چیز  به جز از خویشاوندان و دوستان

14) ud ohrmazd pad xwēdōdahīh kardan paydāg kū ka zarduxšt pēš ohrmazd 
nišast ud ….   

 (ازدواج با نزدیکان) پیداست که چون زردشت پیش هرمزد نشست و.. خویدوده کردنو(نظر) هرمزد در مورد 

 ).  8-2(روایت، بند
15) adōšagīh be ō mardōmān az ān mar mad ka-šān az jud šahr ud az jud rōstāg ud 

az deh mar āmad hēnd u-šān zan kard ud …  
خشکی (قحطی) از آن جهت به مردمان رسید که مردمان از شهر بیگانه، از روستاي بیگانه و از کشور بیگانه آمدند 

 ).  8آ9و ... (روایت، بند   زن کردند (زن گرفتند)و 

16) abē-bahrīh az dušox ī abē-bahr<īh> az ahreman ud dēwān pad ān zamān bawēd 
ka az ān ka-š jādūgīh kardan xwāst margarzān kard.  

آموخت گناه جادوگري کردن دوري از دوزخ و دوري از اهریمن و دیوان بدان زمان باشد که چون (کسی) 

 ). 8ب 2ارزان کرد (روایت، مرگ
17) ēdōn čiyōn kirbag xwar kardan ā wināh-iz xwar kardan ud pad kirbag kardan 

tuxšāg abāyēd būdan ud az wināh bē parhēxtan čē ka az wināh pahrēzēd be ō 
dušox nē rasēd.      

کردن دوري کرد، کوشا باید بود، و از گناهکردن ثواب کردن نیز، بهکردن چنان آسان است که گناهچون ثواب

 ). 16/9زیرا کسی که از گناه بپرهیزد به دوزخ نرود (روایت، 

 

 همکرد +صفت . 2-4
هاي ساخت فعل مرکب در زبان فارسی میانه استفاده از صفت و همکرد است. البته در مواردي این یکی از روش

هاي کارنامۀ اردشیر بابکان، روایت پهلوي و اندرزمهرسپندان توان درنظر گرفت. بررسی متنها را قید نیز میصفت

سازند. در ادامه در این متون با صفت، فعل مرکب می kardanو  dāštan ،būdanدهد که همکردهاي نشان می

 هاي یادشده آمده است.  گونه ساخت فعل مرکب در متنهایی از ایننمونه
 

18) pēš-gāh mard dānāg grāmīg dār… 
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 ).    36... (اندرز، بند گرامی دارپیشگاه مرد دانا را 

19) ka kirbag čiš-ē ēdōn wuzurg ēdōn xwār kardan…   
 ). 15 /9پس ثواب چیزي که در عمل چنین آسان است، چنان بزرگ است که.... (روایت، 

20) … handēšēd nazdist kār ī pārs abāyēd wirāstan, az dušmanān abē-bīm būdan , 

pas šahr dīd pardāxtan.   
کردن) پرداختن (تمام، پس شهر دیگر بودنبیمبی ... اندیشید نخست کار پارس باید سامان دادن، از دشمنان

 ). )85: 2003گرونه، ؛ 5 / 3(کارنامه، بند 
21) uš Ardašēr pad frazandīh padīrift ud grāmīg dāšt ud parward. 

 ). 59-58: 2003گرونه،  ؛1 / 22پرورد (کارنامه، بند گرامی داشت او اردشیر به فرزندي پذیرفت و 

22) Ardawān ka-š Ardašēr dīd šād būd ud garāmīg kard ud framūd… 
  ). 61-60: 2003گرونه، ؛ 1 / 28و فرمود... (کارنامه، گرامی کرد اردوان چون اردشیر را دید شاد بود و 

23) Ardašēr huram būd ud ānōh rōstāg-ē ī Rāmišn ī Ardašēr xwānēnd framūd kardan.  
 ). 74: 2003گرونه، ؛ 4 / 6اردشیر خوانند فرمود کردن (کارنامه، جا روستایی که رامشو آنخرم بود اردشیر 

24) … pad ēn ēwēnag xwēštan andōhgēn kardan ud bēš ud zārīg ō dil kardan mā 
framāyēd , …. pad mardōm kārdārīh, čārag kardan šāyēd, …   

مفرمایید، ... به مردم کاري (و کاري که از  کردن و رنج و زاري به دلاندوهگین کردن ... به این آیین خویشتن 

 ).  104-102: 2003گرونه، ؛ 10 / 7 -2دست انسان برآید) چاره کردن شاید، ... (کارنامه، 

25) … xwadāyīh ī ērān šahr rāyēnēd kardan hunsand bārestān abāyēd būdan , …  
 ). 108: 2003گرونه،  ؛11 / 4 -1، ... (کارنامه، متوکل بودن ... خدایی ایرانشهر نظم و سامان دادن خرسند و باید

26) … ud xwad az ēn ranj āwām āsān kardan.  
 ). 108: 2003گرونه، ؛ 11 / 4 -2(خود از رنج زمانه آسودن). (کارنامه، آسان کردن ... و خود از این رنج زمان 

 

 همکرد +قید یا قید پیشوندي .3-4

هایی شود. نمونهمرکب از قید یا قید پیشوندي به همراه همکرد ساخته میدر مواردي در زبان فارسی میانه فعل 

 از این دسته هستند. آیند، که در ادامه می
27) … čē zīrak ud dānāg mard ōwōn humānāg čiyōn zamīg ī nēk kē tōhm pad-iš 

abganēnd u-š was jōrdā andar āyēd. 
(اندرز، بند  بیرون آید... چه مرد زیرك و دانا همانند زمین نیک است که تخم بر آن افکنند و از آن بسیار دانه 

90 .( 
28) harw kē pad kām-wizār andar šawēd ā-š framān-ē wināh. 
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 ).   2 /2-7(روایت، (وارد خانه شود)، پس او را یک فرمان گناه است. اندرشود گذاري هرکه براي کام

29) pad āstawānīh ī dēn abar tuxš. 
 ). 67! (اندرز، بند بکوشدربارة باور به دین 

30) dast az duzdīh ud pāy az axwēš-kārīh raftan ud menišn az waran abārōn abāz 
dār. 

 ). 67! (اندرز، بند باز دارنشناسی و اندیشه از شهوت بد دست از دزدي و پاي از وظیفه

 

 همکرد +حرف اضافه .4-4

هاي زیر از این شوند. نمونهدر فارسی میانه برخی افعال مرکب از ترکیب حرف اضافه به همراه همکرد ساخته می

، griftanهایی که براي این پژوهش انتخاب شدند، ترکیب حرف اضافه با همکردهاي دسته هستند. در متن

ēstēdan  وāmadan  .یافت شد 
31) Ardawān andar zamān spāh čahār hazār ārāst ud rāh ō Pārs pay ardašēr grift. 

  ). 70: 2003گرونه، ؛ 7. (کارنامه، بند گرفتاردشیر  پیاردوان فوراً هزار سپاه آراست و راه به پارس ، 

32) mardōm ōwōn homānāg čiyōn šīr-xwārag kē xōg andar gīrēd pad-iš abar ēstēd. 
(اندرز، بند  ایستدمی، گیردفرا میانند [کودك] شیرخواره [هستند] که بر خوي [و طبیعتی که] مردم هم

118 .( 
33) duxt ī xwad ō zīrak ud dānāg mard dah čē zīrak ud dānāg mard ōwōn homānāg 

čiyōn zamīg ī nēk kē tōhm pad-iš abganēnd u-š was ǰōrdā andar āyēd. 
دختر خویش را به مرد زیرك (= عاقل) و دانا بده، زیرا مرد زیرك و دانا همانند زمین نیک [است] که تخم برآن 

 ). 91(اندرز، بند  درآیدافکنند (و) از آن بسیار دانه 

34) sāl ī čahārōm māh hordād ud rōz dai-pad-mihr warf andar ēstēd …  
 ). 48-15. (روایت،  بند اندر ایستد (آغاز شود)  رفسال چهارم، ماه خرداد، روز دي به مهر، ب

 هاي فارسی میانهعبارت فعلی در متن. 5-4

ها معنی جزء فعلی در آناي از کلمات است که همانگونه که در بخش مبانی نظري آمد، عبارت فعلی مجموعه

هایی شود. نمونه+ فعل) میشامل چند کلمه (مثلاً حرف اضافه + اسم، صفت کاملاً مشخص و غیراستعاري است و 

 شود. عبارت فعلی در سه متن یادشده در ادامه تحلیل می از کاربرد

 

 حرف اضافه + اسم + فعل. 1-5-4

 رود.  هاي فعلی ترکیب حرف اضافه، اسم و فعل به کار میدر برخی از عبارت
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35) spaxr ud wiyufsišn pad paymān gīr. 
 ). 15(اندرز، بند به اندازه انجام بده شادي و خرسندي 

36) har gāh ruwān ī xwēš andar ayād dār. 
 ). 106(اندرز، بند  اندر یاد دارهمیشه روان خویش 

37) may < pad > paymān xwar čē kē may a-paymān xwarēd was ēwēnag wināh 
az-iš rawēd.  

 ). 112اندازه خوردَ بسا گناه (که) از او رود (اندرز، بند چه کسی که مِی بی(به) اندازه خور میِ 

38) … ud ōy kē pid ud mād nēst ōwōn humānāg čiyōn zan ī wēwag kē čiš-iz aziš bi 
stānēd u-š čiš-iz kardan nē tuwan ud har kas pad xwār dārēd. 

نند (و) او کاري کردن نتوان و هرکس (او را) ... و او را که پدر و مادر نیست همانند زن بیوه که چیز از او بستا

 ). 90. (اندرز، بند خوار دارد

39) Pāpak šād būd ud framūd kū tan pad ābzan kun. 
  ). 58: 2003گرونه،  ؛17(کارنامه، بند به آبزن (حمام) کن  بابک شاد بود و فرمود که تن

40) Ardašēr ka-š pad ān ēwēnag dīd abēr pad bēš būd ud az šahr šahr gyāg gyāg 
spāh ō dar xwāst …  

و از شهر شهر ، جاي جاي ، سپاه به درگاه خواست ... (کارنامه، در رنج بود اردشیر چونش به آیین دید بسیار 

 ). 82: 2003گرونه، ؛ 12بند 
41) … u-š be ō Wištāsp guft kū dēn be padīr čē Ohrmazd ud Amahraspandān ud 

abārīg yazadān ā-šān kāmag ēdōn kū tō abar dēn be ēstē.  
بر دین ة هرمزد و امشاسپندان و دیگر ایزدان چنین است که تو دین را بپذیر، زیرا اراد:« و به گشتاسب گفت که 

 ).    46-16(روایت، بند  ایستی (به دین ایمان آوري)ب

 

 + اسم معنی + فعل حرف اضافه. 2-5-4

هاي فعلی با ساخت حرف اضافه، اسم معنی و فعل نیز در فارسی میانه رایج است. اسم معنی اسمی است عبارت

 که مفهوم انتزاعی دارد.  
42) huxēm ud drust ī kārāgāh mard agar kūč-škōh hād pas-iz pad dāmādīh gīr. 

  ).55(اندرز، بند به دامادي گیرباشد پس فقیر کارآگاه اگر هم  و و درستخو مرد خوش

43) u-š pas duxt ī xwēš pad zanīh dād. 
 ). 58: 2003گرونه،  ؛20. (کارنامه، بند به زنی به او داداو پس دختر خود را 
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44) kanēzag hamdāstān būd ud guft kū pad āzādīh dāram ud har čē tō framāyē 
kunam.    

گرونه،  ؛11و هر چه تو فرمایی کنم. (کارنامه، بند که به آزادي دارم (آزادانه) داستان بود و گفت کنیزك هم

2003 :66   .( 

45) ...ō dast ī ardašēr mad ud duxt ī ardawān pad zanīh kard. 

  ).76: 2003گرونه، ؛ 16 / 4(ازدواج کرد). (کارنامه، بندبه زنی کرد ... و به دست اردشیر آمد و دختر اردوان را 

46) mard-ē ka-š a-xwēš-kārīhā duxt-ē az zan ī kasān zād ēstēd ka ān zamān ka-š 
pad zanīh gīrēd a-š dastwārīh …   

، دستوري به زنی گیرد براي مردي که از زن کسان دختر نامشروع زاده شده باشد، اگر آن گاه او را (آن دختر را)

 ). 8د6است (مجاز است) ... (روایت، بند 

47) u-šān zan kard ud ka-šān zan be burd pid ud mād griyist hēnd pad ēn kū-mān 
duxt pad wardagīh hamē barēnd …. 

 ). 9آ8(روایت، بند  به بردگی برند...و زن گیرند و هنگامی که زن را ببرند، پدر و مادر (او) بگریند که دختر ما را 

 

 حرف اضافه + قید + فعل. 3-5-4

هاي فعلی با ساخت حرف اضافه، قید و فعل هستند. البته موارد در متون اند عبارتدر ادامه آمدههایی که نمونه

 جا تعدادي آمده است.   شوند و در اینبه این تعداد محدود نمی
48) ka kadag kāmēd kardan nazdist uzēnag pad mayān kunēd. 

(اندرز، بند  )نظر بگیرید درزینه را برآورد کنید و ( ه به میان کنیدکه خانه خواهید کردن نخست هزینه زمانی

41 .( 
49) agar xwāstag bawēd, naxust āb ud raz ud zamīg wēš xrīn, čē agar bar nē dahēd 

ēg-iš bun pad mayān bawēd. 
ن (اصل)ِ تاکستان) و زمین بیش بخر، زیرا اگر بر (میوه) ندهد پس بُ (باشد، نخست آب و رز براي تو دارایی اگر 

 ).  43(اندرز، بند  باشد ر جابآن 

50) agar was āšnāg āb tō weh dānē zūd zūd ō āb ī stahmag ma šaw, kū āb tō bē nē 
barād ud pad gyāg mīrē. 

 ). 114(اندرز، بند جاي میري براگرچه شنا در آب تو بسیار دانی، زود زود به آب انبوه مشو که آب تو را نبرد و 
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 گیرينتیجه. 5

و معناشناسی  هاي نحو، ساخت واژهبرانگیزترین مباحث در حوزههاي اخیر یکی از بحثفعل مرکب در سال

زبانی (در نحو یا  گیري این ساختها تعیین جایگاه شکلشناسان در این حوزهبوده است که عمدة تمرکز زبان

 هاآن از جمله مسائل مطرح در زبان مخصوصاً همکردث دربارة فعل مرکب واژگان) و نحوة چگونگی آن است. بح

ست. بررسی افعال مرکب مورد نظر که از سه متن فارسی میانۀ کارنامۀ اردشیر بابکان، روایت پهلوي و اندرز ا

به همراه اسم » گرفتن«و » بردن«، »کردن«که همکردهایی همچون  دهدمهرسپندان استخراج شده، نشان می

توان نتیجه گرفت که در زبان فارسی میانه نیز اسم، صفت، ، می)1376( بنابر نظر دبیرمقدم .سازندمیفعل مرکب 

هاي عبارت سازند.اي محدود از افعال ساده ترکیب شده و فعل مرکب میاي با مجموعهاضافه هاي حرفقید و گروه

ها از اند که معناي کلی آنکیل شدهفعلی، با توجه به تعریفی که مبناي کار قرار گرفته، معمولاً از سه جزء تش

به سه روش ساخته شده  ساختمان عبارت فعلی در این متون در واقع آید.دست می ترکیب اجزا با یکدیگر به

حرف اضافه، قید و فعل.  )3حرف اضافه، اسم معنی و فعل و  )2ترکیب حرف اضافه، اسم و فعل؛  )1 :است

ها فقط به شکل عبارت ساده یا یک فعل مرکب هستند، اما تعدادي از آن تر معادل یک فعلهاي فعلی بیشعبارت

ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در سه متن اندرزمهرسپندان، ). pad paymān kardanفعلی کاربرد دارند (مثلاً 

  .خلاصه کرد )1(توان به صورت جدول کارنامۀ اردشیر بابکان و روایت پهلوي را می

 
 ) 1جدول (

 شده متون بررسیدر  یفعل مرکب و عبارت فعلساخت 
 مثال  ساخت فعل مرکب  

  (دعاکردن)āfrīn kardan  اسم + همکرد
pādifrāh kardan (کیفرکردن)  
namāz burden  (نمازبردن) 

bēš burdan بردن) (رنج 
abām griftan  )گرفتن)وام… 

  grāmīg dāštan(گرامی داشتن) ; صفت + همکرد
abē-bīm būdan  )بودن)بیمبی… 

  شدن)(بیرون  andar āmadan قید/ قید پیشوندي+ همکرد 
 andar šudan شدن)(وارد  

abāz dāštan  (باز داشتن)… 
 (آغازشدن) andar ēstādan  حرف اضافه + همکرد 

 pay griftan گرفتن)(پی… 
 مثال  ساخت عبارت فعلی

  (به اندازه انجام دادن) pad paymān griftan حرف اضافه+ اسم+ فعل 
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 مثال  ساخت فعل مرکب  
pad bēš budan (رنج بردن)… 

 (به زنی گرفتن)  pad zanīh griftan  حرف اضافه+ اسم معنی+ فعل 
 pad dāmādīh griftan (به دامادي گرفتن)… 

  (در نظر گرفتن) pad mayān kardan  حرف اضافه+ قید+ فعل 
 pad gyāg murdan جا مردن) (در… 

 
 

بدون شک کاربرد بسیاري از این ساختارهاي فعل مرکب و عبارت فعلی به فارسی نو نیز رسیده است. براي 

در زبان فارسی رایج است که از اسم » گرفتنوام«و » بردنرنج«؛ »کردننفرین«؛ »دعاکردن«ه افعال مرکب نمون

به دل «کرد ساخته شده و عبارت فعلی نیز که از صفت+ هم» داشتنگرامی«همکرد ساخته شده است. فعل + 

+ اسم + فعل  در زبان فارسی میانه از حرف اضافه» pad paymān griftan«که همانند عبارت فعلی » گرفتن

 نامۀ فارسی میانه بهتوان در زمینۀ تهیۀ واژهساخته شده در فارسی نو ادامه یافته است. نتیجه این پژوهش را می

براي اعلام نظر نهایی دربارة ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در فارسی میانه بایسته کار گرفت. با این حال، 

تر دربارة بسامد و کاربرد شود پژوهشگران جهت آگاهی بیشاست تمامی متون بررسی شوند. در پایان پیشنهاد می

 مراجعه فرمایند.  1پایگاه دادگان پارسیگهاي فعلی در برخی متون فارسی میانه به افعال مرکب و عبارت
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